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یطانُِ مِنُ  باِلله أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیم بسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی وُنبیّناُسیّدنا ع 

ُالطّاهرین الطّیبین وُعلُّآله

ُ اللعنةوُ لّ  ُأجم عینُ  أعدائِهِم ع 

ظر از ن صرف نس و تعلقی است که الحمدلله موجود است و رفقاایجاد ربط و اُ ،1دیعغرض از تص

این  ،شوندمند میعلیها بهره الله بی سلام بی تشرف به حرم حضرت برکات و نعماتی که به واسطۀ

پوشی  مکانی را کم کردند و بر سستی و تکاهل ما چشم متحمل شدند و فاصلۀزحمت را بر خودشان 

 الحمدلله. .متشکر هستیماز لطفشان  ب خیلی ممنون وخُ ،کردند

 به این تشرف ،اراک هستند و هم در قزوین هر دودر هم من هم نسبت به دوستان و رفقایی که 

خدمتشان برسیم و از نزدیک بهره هر سال  کهشتم و هنوز هم هست همیشه در دل خود دارا خدمتشان 

  .ببریم

ر تسامح کنید حالا شاید شما حمل ب ،گیرمخودم از ارتباط با رفقا و با دوستان بهره می من جداً

نباید این مطالب را  زیرا هر یک از افراد برای خودش حساب و کتابی دارد و ما ولی واقع همین است؛

 ،تی دارندافرادی که همّ :کنم کهد عرض میاین مطلب را من خدمت رفقا به جِ جداً فراموش کنیم.
توانم از کنار این نمی ،دردی دارند، و به دنبال راه یافتن و رسیدن به مطلب هستند ،قصدی دارند

طور جمعی به آن قضیه نگاه کنم نه  له به سادگی و به آسانی بگذرم و مطلب را ندیده بگیرم و بهمسأ
 . فردی، جمعی و اجتماعی

رسیدند آقا می افرادی که خدمت مرحوم ،آقا هم من یک همچنین حالی داشتم و از زمان مرحوم

ن الآ ،نفر هستند ن سیلآاب خُ ،کردممن هیچ وقت به کثرت جمعیت نگاه نمی ،ب افراد زیادی بودندخُ

تا اگر پنجاهنفر،  نه سی ،نفر هستند تا یککردم سینگاه می ،نفر هستند ن بیستالآ ،نفر هستند پنجاه

آمدند و هیچ وقت در زمان خود آمدند از سایر بلاد میها می، از شهرستان...نفر آمدند تا یکبودند پنجاه

که کم حالا فرض بکنید  ،معی نبودهج ۀآقا هم نظرم روی افراد و دوستان ایشان به عنوان یک نظر مرحوم

هر  ،نفر هستند چهار ،نفر هستند سه ،تمام حسینیه پر شده ،نصف حسینیه ،نصف اتاق هستند ،هستند

که  ،نفر آمدند کردم که صدآمد و مطلبی داشت من همان حساب را برای او باز مینفری که می یک

                                           
    ...احمت ودردسر دادن، آزردگی خاطر، مزلغت نامه دهخدا در معنی تصدیع:  -1
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ی بیشتر تفاوتی نکردم شاید حتّ ،ن هم همین هستمیعنی الآ ،ن هم دارمنفر آمدند و این حال را الآ پنجاه

 دارد.  مطلب، غلبههم این 

هیچ کس  ،ب افراد متفاوت هستند و هر کسی پرونده خاص خودش را داردخُکه ایندر عین 

اش با بقیه یکسان نیست و ارتباطش با پروردگار مانند بقیه نیست، هر کسی حساب خودش را پرونده

دش فکر کند، امروز در له خوأباید به مس ،ه حساب خودش برسدرود. و باید بدارد و راه خودش را می

 کند،شرائط تغییر پیدا می ،مانداوست که میکن است این شرائط نباشد ولی فردا ممو ست یک شرائطی ا

انسان باقی  ،رودنمیکلی شاید به یک نحو دیگری درآید، ولی انسان که همراه با شرائط از بین  طور به

سال پیش بوده در تحت یک شرائطی امروز در  پنج بوده در تحت یک شرائطی، سال پیش هد ،است

پس این است  ،سته اوولی باز  ،شرائط تغییر پیدا کند کل اصلًا طور تحت یک شرائطی و شاید فردا به

  .که انسان باید همیشه به فکر خودش باشد

 در ارتباط با اساتیدشان بشان خُای .کردمآقا مشاهده می این قضیه را من در حالات مرحوم

جاتشان وقتی در سخنانشان یا در نوشته د باور داشتند.، اساتیدشان را به جِوضعیت خاصی داشتند

کردم من وقتی به ایشان نگاه می :کهاینانصاری به  آقای کنند از مرحومتعبیر می کنیم که مثلًامشاهده می

ز یعنی این نبوده که ا ،2فرمودندد میایشان به جِ این مطلب را واقعاً .کردمبه عنوان پیغمبر خودم نگاه می

 ع!آور و مهوِّکند تهوعبعضی چیزها را مشاهده می آدم واقعاً روی احساس و فلان و این مسائل ...

تواند انسان خیلی برایش عجیب است که چطور می اصلًا ،بیندیک چیزهایی را می ،بیندمسائلی را می

 اما را درک کردهها آن، محضر خدمت اولیا رسیده خدمت بزرگان رسیده،که اینند بر قانع کخودش را 

خیلی باعث  دهد که اصلًایک کارهایی انجام می ،کندزند، یک تصرفاتی میهایی مییک حرف

هر حرفی بعد  ،حالا هر کاری خواستیم بکنیم ،را برداریم مانابسانت اقلًا ،ستشرمندگی و شرمساری ا

 اب را بیان نکنیم!سو این انت ابمان را حداقل برداریمسانت ،خواستیم بزنیم

داری کجا محسن  سیدآ :فرمودند ،خواستم بیایم بیرونآقا بودم می یک روز خدمت مرحوم

 :لام، فرمودندالسّ الرضا علیه موسی ابن حرم علی ،خواهم بروم حرم مشرف شوممی م:؟ گفترویمی

                                           
رفتم، : روزى كه تنها با خود به سوى محلّ نماز ظهر ايشان در مسجد موسوم به مسجد پيغمبر مي386روح مجرد، ص  2-

كه: من چقدر ايشان را قبول دارم؟! ديدم در حدود يك پيامبر إلهى! من به سبزه ميدان كه رسيدم اين فكر به نظرم آمد 
واقعاً به كمال و شرف و توحيد و فضائل اخلاقى و معنوى ايشان در حدود ايمان به يك پيغمبر، ايمان و يقين دارم. زيرا 

م زنده شوند، و بيايند و امر اگر الان حضرت يوسف و يا شعيب و يا حضرت موسى و عيسى على نبيّنا و آله و عليهم السّلا
و نهيى داشته باشند، من حقيقةً بقدر اطاعت و انقياد و ايمان به حقّانيّت آن انبياء به اين راد مرد بزرگ و الهى ايمان و ايقان 

 دارم.
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جا اینرضا در  امام :بگو ،رضا برسان ب برو حرم زیارت کن و این پیغام مرا هم به امامبسیار خُب خُ

که  ...تا غریب وجود دارددو ، یکی شما هستی و یکی هم پدر من!تا غریب وجود دارددو

بگو پدر من هم غریب است که حالا  ،6حضرت غریبند ب او دیگر معروف است،غریب خُ یرضا امام

بالاخره ایشان از این مسائل داشتند دیگر و  ،ممکن است ،اید اشاره به خود من بود که حواست باشدش

 ی بود. له کلّأب شاید هم بالاخره مطلب ایشان یک مسخُ

ب این همه چرا غریب بود؟ خُ ، چرا؟پدر ما چرا غریب بود مرحوم ؟ب چرا ایشان غریب بودخُ

 ،کردندهای گریه می کرد هایوقتی ایشان صحبت می ،پیش ایشان آمدندطرف میطرف و آنافراد از این

هایی که اشک از چهره ،کردطور گریه میهایی که در مقابل ایشان بود و همینهنوز یادم است چهره

از جای دیگر که  ،آید دیگردارد می چشم ب این ازآید خُب این اشک که دارد میآمد، خُچشمشان می

که هایی اینکرد یعنی فکر می چه .کندگریه میایشان دارد به مطالب بینیم دیگر می ب داریم، خُآیدنمی

چقدر به عمق  ؟چه حالی داشتند؟ چقدر معرفت داشتند ؟کردندیک همچنین حالی داشتند چه فکر می

 چقدر به آن افق ؟چقدر به مبانی ایشان رسیده بودند ؟ایشان وارد شده بودند و معرفت پیدا کرده بودند

 اک ایشان رسیده بودند؟!فهم و ادر

همین که ایشان سرش  ،آمدافتاد و اشک از چشمشان میهایی که وقتی چشمشان به آقا میهمان

کنید باور می ،را گذاشت زمین و آن هیمنه و هیبت و جلال و عظمت و اشراف و اقتدار رفت کنار

 !دآمکه داشت از چشمش اشک می شخصیهمان  ،هاآور، همانآور، شرممسائلی من دیدم که خجالت

  .آیدش است، این از آن باطن و از آن فهم اشکش نمیشکَمَ مچرا؟ چون این اشکش دَ

کرد که داشت پسرش را نصیحت میاست ی کس قضیه آن ؟دانید مثل قضیه کیستمیها اینقضیه 

قدر ی؟ چب پسرجان خوب مطالب من را فهمیدخُ]گفت:[  ،هایش تمام شدو وقتی که خوب صحبت

 ،بابا از وقتی شما حرف زدی :برایت گفتم در این مدت یک ساعت؟ گفت کردی؟ چهاز مطالب را درک 

اش هتا مگس روی کلّپنج و اش شمردم تا حالا هفتادهخوابیده بود من نگاه کردم به کلّجا آنآن خر که 

افتادم که افراد داشتند من یاد آن خر می ،کردصحبت میبرای افراد این پدر ما وقتی که  !نشست و رفت

خواهد ایشان چه میکه ایننگاه کنند به ایشان، به  کهایننه  !شمردندداشتند مگس می !شمردندمگس می

ای دارد، چه روشی دارد، چه فرهنگی لهأخواهد بگوید، چه دردی دارد، چه مسبگوید چه مطلبی را می

خواهد چه فهمی را می ،خواهد به وجود بیاوردکند، چه فهمی را می ءالقاخواهد دارد، چه معرفتی را می

 !به وجود بیاورد

                                           
 مراجعه شود. 262تا  222رضا علیه السلام به روح مجرد، صدر مورد جهات غربت امام  6-
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کنیم نسبت به مسائل مختلف و مسائل فهمیم و عمل مین داریم میکه ما الآ چیزی همینآیا 

ودمان و داد؟ ها؟ همین کار را؟ یعنی ما برای کار خآیا اگر ایشان هم بود همین کار را انجام می ،اجتماعی

و هر روز با او ارتباط داشته باشیم و  باید یک فردی زنده باشد برای رفتار خودمان فقط و فقط منحصراً

آقا اجازه هست این  !آقا اجازه هست این کار را بکنیم :هر روز بیاییم زنگ منزلش را بزنیم و وارد بشویم

توانیم امروز در این آقا می !ی بدهیمتوانیم رأمی آقا به این توانیم بکنیم!آقا این کار را می !کار را بکنیم

 ؟!یعنی این است ؟توانیم این عمل را انجام دهیمآیا امروز می ،شرکت کنیمدر این راهپیمایی  ،لهأمس

 ،گوش داده ،فهم داده، مغز داده ، که خداوند خلق کرده، به اواین انسان دوپا ،این موجود ،یعنی فقط ما

ب وقتی خُ !است؟ و گوش برای چه موقعی است؟ برای چه زمانیاین مغز و چشم  ، آخر...چشم داده

آقا در  دیگر.هست ب خودش خُ ،که پیغمبر خودش باشد که نیازی به مغز و چشم و گوش ما نداریم

حالا چشم داشته  .نظر من این است خداحافظ شما ؟الله نظر شما چیست گوییم رسولاین قضیه می

این کار را  :پیغمبر فرمود شتیم.ندا ،حالا گوش هم نداشتیم ،که بفهمیم قدرهمین ،یمنداشته باش ،باشیم

آن  ،یک روز همین عزرائیل به سراغ پیغمبر هم خواهد آمد ،ا پیغمبر که همیشه زنده نیستامّ ، بکن.بکن

 !روز چه باید کرد؟ آن روز را چه باید کرد؟

آمدند ال داشت میشان سؤای کسی از ،رفتندمی ،بیرونآمدند می ،آقا که هر روز بودند این مرحوم

یک روز این عزرائیل هم به سراغ  ،کردندنشستند افراد صحبت میدادند، وقتی که در مجلس میپاسخ می

گوش دیگر چیزی نخواهد شنید از یک  ،آن روز دیگر چشم بسته خواهد شد ،این آقا خواهد آمد

مطلب  ،چون دیگر تمام شد ،کندلب او چیزی را درک نمیهمچنین شخصی، مغز دیگر راجع به مطا

هرانی در قبر قرار گرفت، دیگر ط بل بوده، دیگر از فردا این آقایاگر چیزی بوده مربوط به ق ،تمام شد

همه  دید. خواهد له از ایشان تصمیمیأنه نسبت به مس ،نه کسی از ایشان چیزی خواهد شنید .شدتمام 

ما  ،از ایشان دیدیم ی کهاز ایشان شنیدیم، ما ماندیم و هر چیز ی کهو هر چیز ما ماندیم ،چیز تمام شد

؟ درکش این است درکش چیست ن!کردیم؟ ها چه درک .از رفتار ایشان درک کردیم هماندیم و هر چ

 :بعد هم بگویند ،ها انجام بشودآن برنامه ، هان!که بلند شویم به فلان کس که همه هم دیگر فهمیدند

 !؟قدر استطهرانی این ، درک ما از علامهقدر فهمیدیماین .له دیگر شدأمس ،گرب دیگر شد دیخُ

بین سیک شخصی از همین افراد منت :گفتیکی از دوستان می ،چند شب پیش مشهد مشرف بودم

 ،مطالبی که برای من گفت شنیدم، واقعاًهم داشتم میمن  ،کردهصحبت می جایی داشته، آقا به مرحوم

 ،آقا بوده ها که پیش مرحوماین سال ،گفتم این آقایی که عمامه سرش است ،نگاهش کردمطور من همین

 :یعنی به آن شخص گفتم به او گفتم، ،کردمطور فکر مییعنی همین ،فهمیده چقدر فهمیده، چقدر واقعاً
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با  ،دریافت ،کنم هیچی؟ خیال نمیکنم که چقدر از پدر ما دریافته، واقعاً چقدر دریافتهمن دارم فکر می

آید، آن رفعت، آن متانت، آن جور درنمی گوید اصلًابا آنچه را که دارد می ،آیدجور درنمیاین مطالب 

اش است؟ این این نتیجه ،عزت، آن افق اعلی، آن فهم عالی اعلی، آن معرفت، آن موقعیت، آن شعور

گوید! علامه و این مطالب را دارد می کند و به عنوان شاگردن دارد برای افراد صحبت میکه الآ شخصی

چیزهای دیگر  !ها غذایشان یونجه و کاه نیستبعضی !نخوردندکه ؟ آقاجان همه کاه گویندمی مردم چه

طور شود، ولی همه ایناز این مسائل هم پیدا میها اینب بله، حالا لای سالادشان و ها خُبعضی .است

 ، توقعی که دارند ... دهندان را در جایگاه خودشان قرار میبزرگ ،کننددرک می ،فهمند، میندنیست

ما عارف را در چه  ؛له عرض کردم کهأراجع به مس [212جلسه ]در آن مجلس عنوان آن شب 

  جایگاهی باید معرفی کنیم؟!

تا غریب در رضا دو که امام :رضا بگو گفتند که به امامبریم وقتی ایشان میکه پی می ستجااین

  !حالا ببینید .یکی شمائید و یکی هم پدر من ،جاستاین

پایین آیا نتیجه این شد که همین که پیغمبر سرش را  ،خدا بودن های سال در کنار رسولاین سال

اش این نتیجه ،سال با پیغمبر بودن سه و بیست ،اش است؟ جداً دنبال او برود؟ این نتیجهآدم  گذارد،می

جا آنو ببینیم ردش را بگیریم  ،ساعده را بنی گذاشت: یاعلی! سقیفۀسرش را زمین است که همین که 

ت و بالای منبر و صلوا و سلامنماز و کنند و بعد هم بلند شویم پشت سرش انتخاب میرا  چه کسی

 ییهاآنحالا  !سال با پیغمبر این است؟ سه و یعنی نتیجه این بیست ؟!این شد نتیجه المسلمین! خلیفة

حساب خودشان را ها آن، حالا بماند ،4ه کردندتکّ هو در را شکستند و دخترش را تکّ که آمدند و زدند

                                           
فاطمه سلام الله عليها در روز سه شنبه سوّم جمادى الثّانى يازدهم از هجرت : »142و144  ، ص12امام شناسی، ج -4

در ته غلاف شمشير از آهن و غيره  چهآنرحلت كرد؛ و سبب مرگ او اين بود كه قُنفُذ غلام عمر، به أمر عمر او را با 
گذارند؛ زد و دور كرد و به عقب انداخت؛ و فاطمه مُحْسن خود را سقط كرد؛ و از اين روى به مرض شديدى مبتلا مى

و سليم بن قيس آورده است كه چون عُمَر در را  «.اند از او عيادت كنندكه بر او ستم كرده هاآنشد؛ و نگذاشت يك نفر از 

ة( جَارِيتهِا وَ قَالَتْ: لَقَدْ قُتلَِ مَا فِِ کذَا يفْعَلُ بحَِبيِبَتِ کنَادَتْ يا أبَتَاهُ هَ  :به ديوار براى بار دوّم كه فشار داد ! وَ اسْتَعَانَتْ )بفِِضَّ
هُ رَسُولُ اللهِ صَلّّ الله المؤمنيَن عليه السّلام فَألقَى عَلَيهَا مُلاءَة، فَأسْقَطَتْ حَمْلاا لسِِ وَ خَرَجَ أمير بَطْنىِ مِن حَمْلٍ. تَّة أشْهُرِ سَمََّّ

 عليه و آله و سلّم مُُسِْنا.
كنند؛ و صدا زد و فضّه جاريه خود را طلبيد و گفت: آنچه در فاطمه فرياد زد: اى پدر جان اينطور با حبيبه تو عمل مى»

و يا لباسى كه نيمى از پائين بدن را  اىالمؤمنين عليه السّلام آمد و ملحفهأمير شكم خود از حمل داشتم كشته شد.
پوشاند بر روى او افكند. و فاطمه طفل شش ماهه خود را كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم او را مُحْسِنْ نام مى

 «گذارده بودن سقط كرد.
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چرا دیگر سراغ آن رفتی؟ آیا تا آخر عمر که  !ببسیار خُ نیامدی این کار را بکنی، ؟ توحالا تو چه دارند!

طور، آیا تا شود ایننمیکه این، شودب این که نمیتو در این دنیا هستی باید پیغمبر کنارت باشد؟ خُ

همسایه دیوار به دیوار پیغمبر باشی تا  باید حتماً ،عزرائیل نیامده و جانت را نگرفته وقتی که حضرت

ما دیگر  !تمام شد؟ ،ترفرطآن ۀ! اگر پیغمبر آمد رفت یک محلّانجام بدهی؟ سترد بتوانی یک کار

 ؟اگر پیغمبر رفت در یک شهر دیگر ؟کنیمکاری می هر

کجاست؟  حسب جسمانی ،به حسب ظاهرلام السّ زمان علیه ن اماملآن دیگر، همین اهمین الآ 

کنیم، هر حرفی حالا هر کاری دلمان بخواهد می ،ب حالا که نیستدیگر، خُنیست ب در میان ما خُ

کنیم، تا ببینیم که باد از کدام سمت امروز به این باد و فردا به باد دیگر حرکت می ،زنیمدلمان بخواهد می

چون من تا وقتی برای شما مفید  ؟!بیایم پس من برای چه !این است :گویدزمان می امام !آیددارد می

همین که  و نکن!بگویم ، نکن، راست نگاه کنیبگویم  ،چپ نگاه کنی :بنشینم م که بغل شما بگیرمهست

  !مسائل تمام شد ، همۀد، همه چیز تمام شهیچدیگر  ،از این در رفتم بیرون

به درد شما  ،زمان من امام ،خورممن به درد شما نمی :گویدمی ،خورداین که به درد نمی

ب، وقتی نشستی حرفت را بسیار خُ کنارتان گرفتم نشستم!که تا وقتی به درد شما بخورم که  ،خورم نمی

 ؟ وقتی از قم به جای دیگر رفتهچه ؟ وقتی از این در بیرون رفتیوقتی رفتی کنار چه !دهیممیگوش 

ها تمام ارزش شود؟ همۀمسائل تمام می شود؟ همۀیعنی همه چیز تمام می !وقت چه باید کرد؟؟ آنچه

 ،گردن خودمان افتدو بعد افسارمان می ؟رود کنارها میمعرفت همۀ شود،مبانی تمام می همۀشود؟ می

مطابق با شرائط روز اراده  هر سخنی بگوییم و هر تفسیری را ،هر کاری دلمان بخواهد انجام بدهیم

 عزیز من!سلوک نشد این ، ی شدطوری است؟ این دیگر چه راهی شد، این چه سلوک؟ ایننها بدهیم!

، آن تازه سالک هستی سلوک آن است که بود و نبود استاد در کنار تو برایت فرقی نکند، آن موقع

 موقع سالک هستی، تفاوتی نکند.

، فکرت را به کار بینداز ای نیست.لهأاین مس ،کندال میؤب سفهمد خُآدم نمیکه در مواردی 

، مطلبی بخشندمی ،مهم نیستیک در نظر بیاور اگر خطا کردی  مبانی را یک اشتباه کردی اشکال ندارد.

تکان بخور که  ،تکان بخور طور است!، حالا ایننیست ایلهأ: حالا مسنگو ،مبنا را در نظر بیاور نیست.

راه  ، داریطور بودی سالک هستیاگر این کردی،ن استادت در کنارت بود این کار را نمیاگر الآ

وقتی که انسان در کنار  ،اگر نه لّااِ داری، ودر همان مسیر داری قدم برمی کنی،داری حرکت می ،رویمی

 ،بالاخره شخصی است ،شودلی برایش پیدا میب بخواهد نخواهد یک تغییر و تحوّخُ ،این بزرگان باشد

  و دارد ...جا آننشسته  ،بزرگ است
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تغال آورده بودند و پر ... هایی که بلهاز همین ،هادفعه در یک مجلس بودم یکی از همینیک

را هم آن ،اش را برداردبغلی ـ کردممن داشتم آهسته نگاه میـ ست آن پرتغال خوا، این میگذاشته بودند

ال را قپرت ،کردندطرف آنآقا سرش را  این نگاه کرد تا مرحوم !؟بود بیچاره یا روزه بود یا چه آن ،بخورد

همین است، این بود و نبود  ،ب این آدمخُ خوردن!به  شروع کردبرداشت گذاشت جلویش نصف کرد و 

 هر کاری ،زندها را مین هم همین حرفکه همین الآ است کند، این همان شخصیفرقی نمی برایش آقا

دیگر  کردند،طرف آنکرد دید آقا سرشان را  یک نگاهیجا آنحالا  ]خودش[ گردن دیگر افتاده افسار ...

تا  ،است دیدن آقاو  نگاه کردن آقا اوبرای میزان فقط همین،  کنم! ایندانست من دارم نگاهش مینمی

 !همین ،گذاریم جلوی خودمانال را میقپرت ،کنیم، سرشان را بلند کردندکاری نمی ،نه ،وقتی این است

و  !قدرفرهنگ این !قدرادب این !قدرفهم که چه عرض کنم نفهمی این !قدرفهم این !قدرشعور این

 قدر!اصالت این

  !دهیمدرس می و هم خوانیمهم درس می ،گذاریممی را هم سالکمان شاگرد آقا هم هست، اسم

 روی قضیۀفقط کردیم که ایشان آقا این مطلب را مشاهده می های مرحوملذا ما همیشه در صحبت

به آید و ن نمیها از این تعبیر ما خوششاکنید خیلیکه شما مشاهده میکردند. اینفهم و معرفت تکیه می

خبری  از فهم ،ب چون خبری نیستخُکه اینبه خاطر  کنند[]میف رطو آن فرطمطلب را این استهزاء

 هی به کار ببریم و استفاده کنیم.  ما این عبارت را که آیدخوششان میهم خیلی ها لذا بعضی ،نیست

و اطمینان نداری و باور نداری در  در جائی که یقین نداری: شنویم که ایشان فرمودندوقتی می
 اصل را انسان باید به کار بگیرد. ی، اینشود یک اصل کلّاین می ،قدم نگذار جاآن

بزرگان نیامدند یک مقدار حرف بزنند و یک صحبت بکنند و یک چیزی  یا ایشان ،در این مدت

ای  !ای رفقای ما که؛ فهماندنداین مطلب را به ما آمدند در این مدت  !بگویند و بعد هم خداحافظ شما

ای افرادی که این  ،آمدیدجا اینجای دیگر ترجیح دادید، و به  را برجا ایندوستان ما، ای کسانی که 

به خاطر این بود که به این  ؟دانید که چرا ما موفق شدیممی ،مکتب را بر سایر مکاتب ترجیح دادید

یک ما که الآن  ،شوخی نکردند ، با ما کهشوخی نکردند .تنداین را به ما گف الله، بسم .مطالب عمل کردیم

 ؛کنیدای که شما نگاهمان مییک همچنین موقعیتی داریم، یک همچنین قضیه ،همچنین وضعیتی داریم

ات را شما که دفترچه !کنیکنی گریه میشما که داری به ما نگاه می ،کنیدگریه میطوری همین ها، ها ها

، عجب :گوییمیو  کنیمینگاه  داریکه شمایی  ،نویسیمیرا گویم چیزهایی که من میدرآوردی داری 

  !عجب عجب،

واقعیتی است که  ،گویمبه شما نمیها اینفراغت و شنگولی و  و این مطالب را از سر وقت زیادی
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حالا دارم این مطالب را به شما  ،به آن مبانی عمل کردم ،درک کردم ،رسیدم ،من آن واقعت را رفتم

 .گویممی

دیدم از همان زمان طفولیت آقا را در کنار اساتیدشان می وقتی که من مرحوم ،باور بفرمایید رفقا 

بد نیست در این مطالب و این  امحافظهمن  ،رودمی و آیددر ذهنم دارد می ممثل فیلـ سالم بود  که پنج

انصاری  آقای ساله بودم که ایشان را در کنار مرحوم پنج ،ساله بودم چهارـ  مطالب یادم است، چیزها

کند و دارد به استادش نگاه می که چطور ،نگاه کردن ایشان را به استادش هنوز در ذهن دارم ،دیدممی

نیامده ـ بلعد ـ هنوز مطلب درخورد و میگیرد و میقاپد و مینیامده میدرچطور مطالب را از دهن استاد 

  .ها هنوز در ذهنم استگاهن نآ

 در ذهنم است. اًحداد و مجالسی که بود تمام آقای ارتباط ایشان با مرحوم و بعد که بزرگ شدیم

از اشاره و چشم و خط و خال و ابروی استاد مطلب  تا ـ کردموقتی که نگاه می ـ محو استاد بود چنانآن

حداد یک همچنین مطلبی  دیشب آقای گفت:و به ما می ن و به کار بگیرد و به کار ببندد.را بکشد بیرو

د که دیشب ایشان این بو منظورش چه ،دادبود؟ به ما هم یاد می منظورشان چه ؟آیدگفتند یادتان می

مطالبشان این عبارت را  ها وصحبت به لای حداد لای آید که آقایدیروز ظهر یادتان می حرف را زدند؟

 بوده، شان اینمنظور، نه :گفتندمی ،یا نه ،گفتیمخواستند بگویند؟ حالا یا ما میمی دانید چهمی ؟گفتند

  .قصدشان از این صحبت این بوده، و مطلبشان این بوده

من  ،هرانیط حسینی حسین محمد ، من سید هرانی! من طالله دیگر بسم :گویندب دارند میخُ

ن جلوی من الآ ،بینیخودت هم داری می ،ب بفرمابسیار خُ و عمل کردم و به این مطلب رسیدم. رفتم

بینی که آمدی، داری داری می !آمدینمیجا ایندیدی که اگر نمی ،بینی دیگرداری می ،شما هستم

در جاست ایناین مرامی که در  بینیدر جای دیگر نیست، داری می ستجااینبینی این مطلبی که در می

ب چرا انسان استفاده نکند؟ چرا انسان خُ !دیدیهمه را رفتی بینی، خودت داری می ،جای دیگر نیست

  !استفاده نکند؟ واقعاً

، ما آن به فکر رفیق نباشیم، رفیق هم چون در راه هستکه اینلذا فقط به فکر خودمان باشیم، نه 

یم مطلب به صورت کنیم، ولی وقتی که احساس کردو اشتراک و معیت را احساس می وحدت و اتحاد

 معطل نباید بکنیم، این است قضیه! نباید خودمان را معطل کنیم. دیگر خودمان را ،دیگر است

انصاری  همان رفقایی که با آقای ،دیدمبا رفقایشان میرا آقا  من در زمان سابق وقتی که مرحوم

بین  ،کردمهیچ دوئیتی احساس نمی واقعاً ،دیدممن وقتی که می ،حداد بودند با آقایرفقایشان  ،بودند

من  !خیلی عجیبواقعاً  ... یعنی نحوه رفت و آمد و دلسوزی و پیگیری و ؛ایشان و بین دوستانشان
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لفت بین دوستان و اُ نس وارتباط و گرمی و علاقه و ایجاد اُ ها دارم از این نحوهها دارم، حکایتحکایت

که چقدر  شویدمبهوت می اًجدّ ،شویدمبهوت می اًویم جدّکه اگر به شما بگ ،اجتماع همه افراد حلقۀ

جا که دیدند دیگر صحبت برای یک عده ولی وقتی کارشان رسید به یک ایشان نسبت به این قضیه ...

ای  :ای ندارد، دیگر خودشان را معطل نکردند، حالا بیایند و بشینند و زانوی غم بغل بگیرند کهفایده

صاف آمدند و راه خودشان  !؟طور شدایندیگری چرا آن  ،ای وای !؟طور شداین شخص چرا آن ،وای

 ایشان یعنی ،دادندآمد انجام میی اگر کاری از دستشان برمیتا آخر عمر حتّکه ایندر عین  ،را رفتند

 ای داشتند.خیلی عجیب روحیه

خواهد پشت میگذارد کنار و بعد هر چی دلش می ،گذارد کناریکی را می ،یک وقتی یک نفر

ب خط و خُ ،هایی شدیملطفهمچین آقا هم مشمول یک  ما بعد از زمان مرحوم گوید!سرش می

ب سرم را خُ ،ب این را بنده قبول ندارمخُ ،من این را قبول دارم :گویدخواند دیگر، آن میخطوط نمی

ب حالا تو سیاه بسیار خُ !اه استاین سی ،نه :گویندمی ،آقا این سفید است :گویممن می ر.بُ، بیا بِبریمی

  !تو هم باید سیاه ببینی ،نه :گویندببین، می

قرصی  ،دوایی بده ،بیند، یک کاری بکنکار کنم این مردمک من سفید دارد میب چه خُ :گویممی

ولی این تا  ... هر چه ،، سرخ ببینیم، سبز ببینیم، حرفی نداریم باشد سیاه ببینمکه سیاه ببیند ،بده، آمپولی

باید بگویی  اصلًا ،نه توانم بگویم سیاه است که!ب من نمیخُ ،بیندوقتی مردمک من دارد این را سفید می

 اصلًا ،گوییگویی؟ بیخود کردی نمینمی !گویم سیاه استمن نمی ، بسیار خُب.بخیلی خُ !سیاه است

 ،کنمکنید من دارم همین شوخی میخیال می ،باور بفرمایید ،گویممی اًجدّ ... گوییتو کی هستی که می

ما  ،چشم :گوییممی ! عجب!برو پی کارت : باید بگویی سیاه است والّاگویندباور کنید قضیه این بود، می

یا اگر سیاه  ،شودماند، با رفتن ما این سیاه نمیاین سفید می ،شودولی این سیاه نمی ،رویم پی کارمانمی

 شود. است سفید نمی

شود کردم چطور میباور نمی ، آخرکردمشد من باور نمیگاهی می ،خواندیما وقتی که تاریخ میم

 !شود آخر؟چطور می آخر یعنی چه؟! ،آن را بگوید ،این را بگوید ،جور قضاوت کندیک نفر بیاید و این

گردنش بیندازید  بردارید طناب درگوسفند را شما  ،هایی هستآقاجان بین ما و بین گوسفند یک افتراق

گوسفند  ،صاحبش اوست ششدکِکاری ندارد که صاحبش کیست، هر کسی می ،آیدمی کشید دنبالتمی

هایی داریم شاید دانم یک حیوانیعنی هر کسی را کشاندی آن صاحبش است، حالا نمی. این است دیگر

ولی  ،بکنند مکینتصاحب خودشان از فقط ها اینسگی چیزی باشد که  خودش را ]بشناسد[ صاحب

حالا بعضی  ،حالا آن هم نه ،رود، حالا اسب راسوارش بشوی می ،اش را بگیر سفتهقی ،شما الاغ را
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 ،زدی نیستند، همین که شما سوارش شدی لگامش را برداشتی زین را بهش مهمیزطور این ها اصلًااسب

گوسفند را همین که شما  است.سوارش شده که چه کسی ایناین دیگر کاری ندارد به  ،افتدراه می

  ود در آن خانه.رمی ،رود در این خانهافتد میاش را گرفتی راه میهقی

گوید[ این ، ]میرودانسان هر کسی طناب را انداخت دنبال نمی کند،فرق میبا چهارپا انسان اما 

او را خواهد که ببرد، شاید میبه مهل او را به پرتگاه ببرد، شایداو را کشد؟ شاید میاو را دارد  کیست که

این فرق این  ،کندبع می بین انسان و بین این گوسفند گذاشته که دارد بع خدااین فرق را از بین ببرد! 

ه را کلّ ،اندازدوسط هست، ما آمدیم این فرق را برداشتیم گذاشتیم کنار، هر کسی طناب گردنمان می

یکی  ؛رویمما با دوپا می ،رودبا چهار دست و پا می ،بیچارهرویم، منتهی آن گوسفند میو اندازیم می

مقصدی است، هدف پوچی هدفی است، هدف بیاست، خط یکی است، هدف یکی است، هدف بی

 است، پوچی است.

آقا  آخر دیگر،  بیندمیو کند آدم فکر می !شودور میطچ آخر ؟!شود آخرگفتم چطور میمن می

همین دیروزش ، شنید، دیروزشفهمید، پای صحبت پیغمبر میدر زمان پیغمبر می شخص که این

روم، علی را شما می من دارم از میان ،بابا :ساعت نگذشته که پیغمبر آمده صحبت کرده که چهار و بیست

ُت ار گذارم،می لِیْنُُِمُ یکُ فُکُ إنِّى ُکُِ:الثَّق  تُُِوُ ُاللهُُِت اب  را با ها این مردم ،زندرا کنار میروز قبل ابوبکر  ،5 عِتْْ 

پیغمبر از  :گویندهمین که آقا می !خب خیلی عجیب است دیگر !عجیب است دیدند! انچشم خودش

توانیم ما نمی ،شود باور بکنیمنمیما یعنی  رود به سمت سقیفه.اندازد میه را عین بز میکلّ ،دنیا رفت

  !باور کنیم

آقا همین است، تازه باور  .یا رفتند ما دیدیم قضیه همین استآقا از دن بعد از اینکه مرحوم

مطلب این که اینداری بر  : آقا شما چه دلیلی آخرگویمفاقی افتاده، دارم میکردیم که بعد از پیغمبر چه اتّ

سواد، بنده این عمامه را بی عجب جوابی! بابا من اصلًا !علمت حجابت شدهگوید:[ ]میاست؟ 

دارم این  ،سوادسواد بیبی ،دیگر خیالتان جمع باشد ،این هم لباسم دربیاورم ،جااینگذارم دارم میبرمی

 زنی،حرف می گوید:[]می دهی؟کنم که شما روی چه حسابی داری فلان کار را انجام میال را میؤس

د از پیغمبر چه تازه فهمیدم بعد از پیغمبر چی شده، تازه فهمیدم بع بینید!زبان درآوردی؟ ای بابا، می

باور کردم، که  ،هیچ تفاوتی ندارد. تازه به حقانیت تاریخ پی بردم ،فاقی افتاد، دیدم نه بابا همان استاتّ

                                           
پيغمبر اكرم صلّى الله اين حديث از روايات متواتره است كه متجاوز از سى نفر از اصحاب  :228، ص 4مام شناسی، ج -2

اند و گذشته از علماى بزرگ شيعه و مصنّفات معتبره آنها بيش از دويست نفر از عليه و آله و سلّم آن را روايت نموده
 از كتب معتبره آنان آمده است.و در متجاوز از پانصد كتاب  آنرا با الفاظ مختلف روايت نمودهعلماى بزرگ اهل سنّت 
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جریان فهم و جریان نافهمی، جریان شعور و جریان  ن در این بستر تاریخ بیشتر نیست:یک جریا

خ و در بستر تاریخ همیشه در شعوری، جریان عقل و جریان جهل، یک حرکت همیشه در طول تاریبی

 .لاغ، حیوان، بز، گوسفند، جاهلنفهم، اُ :این طرف درک؛: عاقل، فهیم، شاعر، مُاین طرف .جریان بوده

له دیگری أدیگر یک مس حالا آن اصلًا ،هااینتعصب و فلان و عناد و  ،حالا آن مراتب دیگر 

وقت  ،آن وقت ،این قضیه که تغییر پیدا کردله باید تغییر پیدا کند، أاین مس .حداقلش ،است، حداقلش

مطلب به  ،ب بلهی باطن برای سالک، از نظر ظاهر هم که خُه ظهور باطن و تجلّالبتّ ،ظهور حضرت است

زمان خبری  از امام ،تا وقتی که مردم و اجتماع جای این دو را با هم عوض نکردند ،ت استهمین کیفیّ

شعوری را جایش را به شعور دادند، ایش را به تعقل دادند، بیوقتی که آمدند عدم تعقل را ج نیست.

نافهمی را جایش را به فهم دادند، عدم درک را جایش را به درک دادند، تبعیت کورکورانه را جایش را به 

خواهد یک مسائلی می ،شوددارد یک خبرهایی می ن!ها بینیم:موقع میآن  ،یت دادنداستقلال و حرّ

 !شودمسائلی دارد مشاهده می ،یک چیزهایی ،هاییه یک مقداری یک تکانالبتّ که ،فاق بیفتداتّ

از همان زمان  ،همین افراد !زمان؟ بیاید امام زمان برای که بیاید؟ برای که بیاید؟ برای که امام اِلّا و

هود و موسی و عیسی و و ابراهیم حضرت  و قبلش هم، در طول تاریخ دیگر، پیغمبر هم تا حالا بودند

له، گلبول سفید أهیچ تفاوتی نکرده مس ،تفاوتی نکرده ،بودند تا حالاها این ، همۀآدم صالح و تا حضرت

گوش  ]دارد[ تفاوتها ایناز نظر چیز و  ، ه حالاب البتّهمان است، مغز هم خُ ، گلبول قرمزهاهمان است

 ،زمان بلند شود بیاید امام برای چه کند، پستفاوتی نمی ،همه همان استها اینو چشم و مغز و دماغ و 

 بیاید؟! برای چه

گوش ما را نسبت به حقایق باز  ،لله امیدواریم که خداوند فهم ما را نسبت به مسائل باز کندءاشانإ

قویم کند و بدانیم که راه خدا و مسیر به سوی خدا همیشه  وکند، باور ما را نسبت به مبانی بزرگان قوی 

  .طلبد و این سفره همیشه گسترده است، و درب منزل باز استالب میباز است و همیشه ط

ب مطالب هست، مطالب خُ اِلّا و[ خواهدمی] و نشستن بر سر سفره تی برای آمدنمنتهی یک همّ

جا اینبزرگان هست، مسائلی را که فرمودند هست، مسائلی را که تذکر دادند هست، و فهم در 

نه، فهم یک نعمتی  ،که معمم هستند فهم دارندهایی آنخیال نکنید فقط  ،اختصاص به طبقه خاصی ندارد

کند این نعمت را به هر کسی که بخواهد، و هر کسی نخواهد به او عطا است الهی که خداوند عطا می

عبا و لباس فهم  آورد عزیز من!عمامه فهم نمی ،کند، چه عمامه بر سر داشته باشد چه نداشته باشدنمی

این  ،خواهیم بفهمیم یا نه، مطلب این استمی ،آورد خواست خود ماستکه فهم می چهآن ،دآورنمی

 .خواهیم بفهمیم یا نهقضیه مهم است، می
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باید فقط به خودمان نگاه بکنیم و به موقعیت خودمان نگاه بکنیم و به درد خودمان نگاه و همیشه  

و چه بهتر که انسان نصیبش از این گذشت و از این گذرا گذرد روز می بالاخره این دوکه؛ اینبکنیم و به 

 لله.ءاشانإ ،نصیب بهتری باشد

ُاللهمُصلُّعلُّمُمدُوُآلُمُمد


